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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 کمال نهایی انسان در چیست؟

 ؛تأمّلات فلسفی ؛شهود باطنی ؛واحد فطرت ؛فعلیت یافتن استعدادها ؛کمال نهایی انسان ها: کلیدواژه

 ی عرصه؛ جهان آخرت، کمال نهایی انسان متعلّق به روح ؛ کمال نهایی، یک امر اختیاری؛وحی الهی

 .تجلّی انسان کامل

تربیت اخلاقی  یحوزهخواهیم وارد وقتی می .گیریمی قرار میال جدّؤیک س یدر آستانهما اینجا 

به  من ،برای مثال .گیردقرار میما روی  هروباین سؤال  ی،سازندگی دیگر کار مثل هر ،انسان شویم

ال به ذهن شما ؤبلافاصله این س .گویم در این زمین یک ساختمان بسازیددهم و میشما یک زمین می

-می؟ اختمان آموزشیسیک  یا ید یک واحد مسکونی بسازمخواهآیا می ؟که چه ساختمانی آیدمی

خواهیم وارد  وقتی میبنابراین بسازم؟  ه چیزیچخواهید یک بیمارستان بسازم یا یک کتابخانه؟ 

که من الآن  :ال مطرح خواهد شدؤاین سنیز تربیت اخلاقی انسان شویم و انسان را بسازیم  یعرصه

جودی در پایان این راه دارید چه مو شما انتظار ،و انسان را تربیت کنم مشوکار  به خواهم دستمی

خواهید این انسان را از رهگذر در چیست که شما می انسان کمال نهایی ،به بیان دیگر ؟ساخته شود

کار  به دست یدر آستانه را ی است که خودجدّ یالؤاین س ؟مبرسان شبه کمال نهایی ،تربیتی یبرنامه

ال ؤاین ستواند  ی میسکچه و  چیستال ؤپاسخ این س د.دهما نشان می ، بهاقدامات تربیتیدر شدن 

رین کوچکتتوانیم  نمی ،خواهد ساخته شودمی هچ ،در پایان راه م کهدهد؟ چون اگر ندانیپاسخ را 
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به  را خواهید بسازیدکه می یساختمان دقیق یشما باید نقشه .برداریمقدمی در مسیر سازندگی انسان 

ت تربی توان می بنابراین هنگامی .نمو اقدامات اجرایی را شروع ک بکَنم را ها یتا من بتوانم پِ ،دهیدبمن 

 ؛ یعنیداشته باشیم انتظار داریم چه موجودی ،تربیتدر پایان راه  دقیقاً بدانیمانسان را آغاز کرد که 

  .ارد و کمال نهایی انسان در چیستصاتی دانسان کامل چه مشخّ

کمال نهایی را یک امر  توانآیا می ،ل اینکهاوّ .توضیح دهیمرا  هایینکتهابتدا باید این سؤال، برابر در 

رای ب ؟ای داشته باشددر این زمینه عقیده کسبه این معنا که هر ،ی کرددرونی و شخصی تلقّ و ذهنی

 کنیم و بعدمی یبازدید ،رویممی اشییک نمایشگاه تابلوهای نقّبه جمعی  دسته دوستانم،من و  ،مثال

این نمایشگاه کدام بود؟ ی زیباترین تابلو پرسممی دوستانممن از  ،نمایشگاه درِ نزدیک .مییآن میبیرو

خودش  یو سلیقه کس براساس ذوقچون هر ؟چرا ؛داشت معی خواهینظرات متنوّ اینجا قطعاً

 از ییک ؛خوشش بیاید اشیدر نقّ یسبک هرکس ممکن است از .کندرا انتخاب می زیباترین تابلو

عی در های متنوّسبک .کوبیسم ازیکی دیگر و  میسئدادا ازدیگری ، الیسمئرسور از ییک ،رالیسموتان

گذارد و دست می ،اشی شدهاو نقّ یسبک مورد علاقه که بای تابلوی روی کسهر طبیعتاً .اشی داریمنقّ

تابلوی مورد نظر  بگوید دیگری را ملزم کنیم که توانیمنمی کدام از ما چهی اینجا .بیندزیباتر میآن را 

انسان کامل و کمال از آیا وقتی حال،  ای است.یک امر ذهنی و سلیقه ،امر این چون چرا؟ زیباست. ما

 را عیهای متنوّسلیقهدر آن  که بتوان ستا این هم مثل زیباترین تابلو، گوییم سخن می نهایی انسان

ت یک واقعیّ ،کمال نهایی ،بیند. یا نهمیکس کمال نهایی را در چیزی د؟ یعنی بگوییم هرکرمطرح 

تعریفی که برای تربیت  بهه ال را با توجّؤپاسخ این ستوان  راحتی می به ؟نیست بردار داست و تعدّ

شکوفایی استعدادهای نهفته  یفراهم کردن زمینه را تربیت اخلاقی انسانتعریف پیدا کرد. ما  ،میکرد

ت، شکوفا و عنوان یک واقعیّ به از ما کی نهفته در درون هر های. اگر استعداددانستیمانسان  در درون

 ؛یمیگوکمال نهایی انسان می محصول شکوفایی را آییم؛ آن مینی درشکل معیّ هبارور شود، ما ب
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 یاگر این را هم بپذیریم که همه ای نخواهد بود.یک امر ذوقی و سلیقه، انسان کمال نهاییبنابراین 

-د میهر انسانی براساس فطرت الهی متولّ 1:الْفِطْرَةِ   مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى  كُل   که دواحدی دارنها فطرت انسان

 ،چرا؟ چون این فطرت یک امر واحد است. ،راحتی باور کنیم که کمال نهایی به توانیممیآنگاه  ؛شود

ت پیدا کرد و شکوفا فعلیّ اگر ،بشر وجود دارد یای که در درون همههانسان بالقوّ ، ایناستعدادهااین 

شکل حاصل  لذا در چنین شرایطی است کهو ؛کندها را به یک شکل واحد تبدیل میانسان یهمه شد،

یک شکل واحد خواهد بود و به سلیقه و ذوق من  ،عنوان کمال نهایی به ،هات یافتن آن استعداداز فعلیّ

کمال  ،ی معطوف به قدرتگوید: ارادهنیچه می نیست که بگوییم مثلاً طور کند. اینارتباطی پیدا نمی

کمال نهایی در  :گوید می شخص دیگری است. و موسولینی لش هم هیتلروسمب ؛نهایی انسان است

یک  ،کمال نهایی ها باشد.دیدگاه و فرهنگ ،نیست که تابع ذوق و سلیقه طور این ؛چیز دیگری است

موجودی به  خرهبالا ،که درون انسان هست اگر شکوفا شد ییاستعدادها یعنی آن ؛امر واقعی است

کمال که  ،لاوّ یاین نکتهبنابراین م. یگویمی دارای کمال نهایی ،او بهکه شود شکل واقعی ایجاد می

  اعی نیست.زیک امر ذهنی و انتواقع  در نهایی

نهایی هم کمال غیربه  طبیعتاً گوییم،هنگامی که ما از کمال نهایی سخن می :دوم هم این است ینکته

واسط حدّ و ،رسیدن به آن کمال نهایی یمهیعنی مقدّ ؛می دارندمقدّ یهایی که جنبهکمال ؛قائلیم

های واسط دانست. بنابراین کمالتوان میها را این کمال .فعلی ما با آن کمال نهایی هستند توضعیّ

استعدادی را هر  بیان دیگر،ه ب ،مبه عمل آوری ون انسانسوی شکوفایی استعدادهای در ههر اقدامی ب

حاصل  ،چون کمال نهایی ؛است سمت کمال نهایی ، قدمی بهمشکوفا کنی ،گذاریسرمایهبا  که

بخشی از آن  ، بهگذاری کردیدپس روی هر استعدادی که سرمایه .استعدادهاست یشکوفایی مجموعه

تا چه  که دهیم و آن این استبر تذکّیک نکته را اینجا لازم است  ااید. منتهکمال نهایی نزدیک شده
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ی کرد؟ سوی کمال نهایی تلقّ توان قدمی به می را پرداختن به شکوفایی یک استعداداز میزان 

 شود که از پرورش سایر استعدادهادر پرورش یکی از استعدادها متمرکز می چنانشخص اوقات  گاهی

از جایی  طبیعتاً کند.می کزیک استعداد متمر رسرمایه و توان خودش را ب ،ی عمرهمهو  ماندغافل می

به قیمت باز ماندن از رشد و شکوفایی سایر استعدادها تمام دارد که پرداختن به پرورش این استعداد، 

 یهمه که یدا ههایی را دیدانسانی کرد. سمت کمال نهایی تلقّ به یقدمآن را توان نمیشود، دیگر می

استعدادهای  شکوفایی ند. فرض کنید رویاهصورت متمرکز کار کرد هدر یکی از استعدادها ب رعم

 ؛شده استیک قهرمان ورزشی در دنیا و کار کرده است ، تربیت بدنی یعرصه ، یعنیشجسمانی

شنگ ای دارد که قورزیده ییا پا ،داردها را برمیترین وزنهدارد که سنگین ییبازوهای ستبر و قوی

 کننده پیدا کرده خیره یتشخصیّ عد واقعاًکند. در این بُفوتبال بازی می و زندشوت می ،کنددریبل می

با اوقات  گاهی ؛یدا هه شدشما هم دیده یا متوجّ شاید ا سایر ابعاد وجودیش ناشکوفا مانده است.امّ است؛

از  ،کندبه حرف زدن می خدا وقتی شروع یبنده، کنندمصاحبه می تلویزیون درکه همین ورزشکاران 

-می کنند،ولی با او که مصاحبه می ؛ل دنیاستطرف قهرمان اوّاندازد. حالا شرم سرش را پائین می

فقط  ؛محروم است کاملاً ،قدرت بیان مطلوباز یک  وفکر پخته از یک  ،قوی یاز یک اندیشه او بینید

 یکآورند؛  یک هنرمند را می ناشکوفا مانده است. یاتیش سایر ابعاد شخصیّ ؛شده ش ستبریبازوها

 ای برجستهشخص  عد هنریش واقعاًکه در بُرا  ساز خیلی ماهرمهیا یک مجسّرا  خیلی توانان موزیسی

یک منش یا  یک فکر قوی و تواناآیا ؟ است رشد کرده ش همتیسایر ابعاد شخصیّ ،فردا آیا این امّ ؛است

ا امّ ؛فیزیکدان خیلی بزرگ استیک  و دانش فیزیک کارکرده یعرصه درکسی  وب دارد؟طلانسانی م

انسان  هم هست؟ اشآیا یک شهروند مطلوب برای جامعه آیا یک پدر خوب برای فرزندانش هم هست؟

از رشد سایر استعدادها دیگر ند که اهمتمرکز شد روی یک استعداد چنان !بیند که نهاوقات می گاهی

عنوان  به توان تا جایی می ذاری برای شکوفایی هر استعداد راگ اند. بنابراین سرمایهغافل شده کاملاً

  به قیمت ناشکوفا ماندن سایر استعدادها تمام نشده باشد. که یید کردأت سوی کمال نهایی قدمی به
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ا طور که باره همان :این است ،سوم در رابطه با کمال نهایی که اشاره به آن هم مفید است ینکته

نه جسم او  ،روح انسان است ،ب از جسم و روح است و حقیقت انسانی انسانرکّانسان مُ ،میا هاشاره کرد

نگاه  ،یمگوی از کمال نهایی انسان سخن میوقتی  انسان. طبیعتاً سفر ای از رکبی است برای مرحلهکه مَ

ل جستجو و یافتن قاب ،وحر ی کمال نهایی در عرصه. که حقیقت انسانی اوست باشد باید به روح انسان

 . حقیقت انسان نیست ،است. جسم انسان

؟ ستچیی کمال نهای فهمید کهتوان  میچطور  خرهبالا که این است الؤس ر،تذکّ چندبعد از این حال، 

بعضی که اهل سیر و سلوک و  مطرح شده است.برای این سؤال های مختلفی  حل ها و راهدیدگاه

تواند پی ببرد مید، به قدرت شهود باطنی دست پیدا کن اگر انسان نداهمشاهدات باطنی هستند، گفت

قدرت بینایی  ،غیر از مشاهده است. ما در ظاهر وجودمان ،شهودکه کمال نهایی انسان در چیست. 

و درون  در ولیگویند. مشاهده می به اینکه  ؛بینیمرا می ها پدیدهاست و ظاهر هایمان  داریم که چشم

، یا به نابینا شده یا مطلقاًا هاین چشم ،در غالب مردمکه  ؛داریم را هاشبیه این چشم ،همروح خودمان 

های چشم 2:فِی الص دُورِ   تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتی *فَاِنَّها لا تَـعْمَى الْابَْصارُ وَ لكِنْ قرآن فرمود: خواب رفته است. 

های چشم هاانسانبرخی از  .کور شده استهای دلشان است که چشم ؛ظاهرشان بیناست و کور نشده

های درونشان به چشم ،دهند ت را تشکیل میو دیگران که اکثریّ ،کور شده مطلقاً باطن و روحشان

لذا در عین اینکه و ؛مردم در خوابند 3:الَنّاسُ نیِام  : ندفرمودپیامبراکرمکه  چنان ؛است خواب رفته

لَهُمْ اَعْیُن  لا  :بینندا نمیامّ ؛چشم دارند ؛بینندنمی ،رفتهچشم باطنشان به خواب  چون چشم دارند،

من با الآن  .شودبا آن دیده می ملکوت عالم ،باز شود بیدار و ،چشم باطن آناگر حال،  4.يُـبْصِرُونَ بِها
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باطن شما  ،کنم وقتی به شما نگاه می ،دباشباز  اگر چشم باطنمو بینم های شما را میبدن چشم بدنم،

در درونش  هچو کند فکر می هبینم به چمی ،کنم نگاهکه یک از شما  هربه یعنی  ؛بینمرا هم می

معروف است، باز  دل چشمِ هات ما بآن چشم که در ادبیّاگر  .چشم درون انسان است ،آن. گذرد می

  ،شود

 آنچه نادیدنی است آن بینی  چشم دل باز کن که جان بینی

-به آن مشاهده می وبیند می ظاهر این چشم در برابر آنچه ؛نام دارد شهود ،بیندمیآنچه آن چشم 

  گویند.

کسی به قدرت شهود باطنی دست پیدا کرد و نگاهی به درون خودش انداخت، گویند اگر  حال، می

چیستی پی بردن به ین راهی که برای لاوّپس تواند پی ببرد که کمال نهایی انسان در چیست. می

 توفیق پیدا کند و موفّق شود،این است که انسان به شهود باطنی  ،توصیه شده است انسانکمال نهایی 

راه  ،نگاهی به درون خودش بیندازد تا بفهمد کمال نهایی انسان در چیست. این راه ،چشم باطن و با

و حقیقت  درونبه دارد که شخصی  :دلیلش این است چرا؟ .رسانددرستی نیست و ما را به نتیجه نمی

به کمال نهایی یا  ؛از دو حال خارج نیست ،بیداری باطنی هم رسیده باشد ولو به، کندنگاه می خودش

این  دیگر اصلاًمعنای تمام شده باشد،  و یک انسان کامل بهاگر به کمال نهایی رسیده  .است رسیده

هنوز ما ما این است که فرض در حالی که  .ستینیست که کمال نهایی انسان چ ال برایش مطرحؤس

خواهیم شروع به تربیت اخلاقی کنیم تا به کمال نهایی برسیم. ایم و میبه کمال نهایی نرسیده

کشف کند تا تازه به درون خودش نگاه میدارد  ،که به قدرت شهود رسیدهکسی برمبنای فرض ما، 

پس این شخص، هنوز  ؛کندفتد و حرکت راه بیآن سمت رسیدن به  کند که کمال نهایی چیست و به

به درونش نگاهی رسید و  به قدرت شهود باطنیاگر چنین کسی خودش به کمال نهایی نرسیده است. 

 مال نهایی نرسیده است. با دیدنکه به ک بیند میموجودی را  بیند؟را میچیز  هاکثر چحدّ ،انداخت
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 پس ولو انسان به .ستینهایی چکمال که فهمید  تواننمی ،موجودی که به کمال نهایی نرسیده است

اگر خودش به کمال نهایی ، بپردازد کند و بتواند به شهود درون خودش بیداری درونی دست پیدا

این  .خره کمال نهایی در چیستبالا که کندالش پاسخ پیدا نمیؤبا این شهود هم س ،نرسیده باشد

 .گویی نیست پاسخ حلّ ل که راهاوّ حلّ راه

که به کمال نهایی  را هایی تعدادی از انسان اگر ما اند، این است کهکردهی که توصیه حلّ دومین راه

و  خوردن ،را شانو سکوت سخن گفتن ؛نهاآروی مطالعه به کنیم پیدا کنیم و شروع ، اندرسیده

زیر نظر بگیریم و ثبت  اًدقیق را حالاتشان ،را نشست و برخاستشانو  پوشیدن لباس ،را نوشیدنشان

برای اتشان ها و روحیّاز اندیشهو از ایشان بخواهیم که بعد هم برویم با خودشان مصاحبه کنیم  ؛کنیم

بندی  تنظیم و دسته را کنیم می دریافتلاعاتی که از این چند نفر اطّ یمجموعهو  ؛ما صحبت کنند

این راه دوم . است آمده دست هیی انسان بیک توصیف کامل از کمال نها که گفتتوان می ردیگ ،کنیم

خواهم یک دور باطل است. من میاین تواند ما را به مقصد برساند یا نه؟  می راه دوم به نظر شما، است.

اند پیدا کنم که به کمال نهایی رسیده رانفر کمال نهایی در چیست، بروم چند  مبرای اینکه کشف کن

فهمم که این از کجا می ،دانم کمال نهایی در چیستم نمیو روی آنها مطالعه کنم. من که خود

 است؟!  به کمال نهایی رسیده شخص

جستجو  فلسفی ییعنی با اندیشه ؛لات فلسفی استمّأگیری از تبهره اند، کرده سومین راهی که توصیه

لات مّأت وبشر  ی هین مورد هم باید بدانیم که اندیشدر ا .کنیم و کمال نهایی انسان را کشف کنیم

]به  .تواند کشف کند و توضیح دهد چیزی را نمی ،مجمل یاتیّجز کلّ متافیزیک، یدر حوزه ،فلسفی

 ی فلسفی روی پای خودش بایستد و برود برای کشف آنچه پشت پرده یاگر اندیشهتر،[  بیان دقیق

زندگی پس  ومعاد  یدر عرصه مثلاً. تواند کشف کند چیزی را نمی ،مجمل یاتیّکلّ جز ،ستاه عالم مادّ

توانید کشف کنید که یعنی می ؛کشف کنیدتوانید  می ه راات این قضیّکلیّ ،فلسفهاز طریق  از مرگ،
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 ی استمادّانسان روحی دارد و آن روح غیرکه ید کنشود. وقتی اثبات مینابود نمی ،انسان بعد از مرگ

-حقیقت باقی میآن و  ،رودشود و از بین میاین جسم است که در موقع مرگ متلاشی میدر واقع  و

که حکمت و عدالت الهی  یدکن ای اثبات میهبرید. یا با ادلّزندگی پس از مرگ پی می به طبیعتاً ،ماند

ارهای افراد پاداش رفتدر آن، آخر کار نباشد و عالم دیگری باشد که  کند که این عالم،اقتضا می

-میبنابراین،  .امثال اینها عدالت الهی در آنجا ظهور کند و، کنند شایسته یا ناشایست خود را دریافت

کشف کرد؟ یعنی آیا  توانمیات معاد را هم جزئیّآیا ا امّ ؛ی کشف کردات معاد را با عقل فلسفیّکلّ توان

 دنآیسراغش میبه  کلَل قبرش دو مَشب اوّ ،ردکه مُکسی کشف کرد که  توانمی مثلاً ،ر فلسفیبا تفکّ

امثال  وجود دارد و ر کتبییُّطَتَ ل صراطی وجود دارد،پ ،کنندجوئی میبه اعتقاداتش باز راجعرا و ا و

  .فلسفی قابل کشف نیست یهشیدبا ان ،ات عالم پس از مرگجزئیّ اینها؟

ات متافیزیک هم مورد بررسی قرار بسیاری از جزئیّ ،ی اسلامیفلسفه یحوزهکه در بینید اگر شما می

 ییعنی اگر قرار بود خود اندیشه ؛که فلسفه اسلامی از وحی برده استای است بهره سبب به ،گرفته

شود.  اتجزئیّ یوارد حوزهتوانست  نمیکشف کند،  را پشت پرده فلسفی روی پای خودش بایستد و

آنچه  کهمسلمان است و یقین دارد فلسفه، مندی از  بهرهکنار در منتها چون یک فیلسوف مسلمان، 

 پشت پرده چه خبر که وحی گفته ؛ها را از وحی گرفتهالؤپاسخ س در واقع ؛ستحق ا ،خدا فرموده

 چهعقلانی و فلسفی آن، سمت تبیین منطقی های عقلانی را بهاندیشمند فلسفی ما تلاش حالاو  است

پشت پرده  هاگر وحی آنچ کهای  گونه به ؛کندمیدهی  جهت، یقین دارد درست است و وحی گفته است

رات فلسفی توانست با تفکّنمیهرگز فتد و کشف کند، خواست راه بیخودش می وا و است را نگفته بود

، و درست عنوان یک امر قطعی و یقینی ش بهیمقصد برا ،ط وحیتوسّ ،لاوّدر واقع،  .به آن نقطه برسد

آن چیز درست را تبیین و توجیه عقلانی است تا  هشروع کردرا اهای عقلانی تقلّ بعد ؛است شده ممسلّ

بیشتر به کلام نزدیک است تا به  ،راهبخش این در واقع کند و برای درستیش استدلال تدارک ببیند. 
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ای را انتخاب نکرده شده است. فلسفه هیچ هدف از پیش تعیینفلسفه. فرق کلام و فلسفه در همین 

های عقلانی برای توجیه و دات دینی انتخاب شده و تلاشباورها و اعتقا مجموعه یک ،ا در کلامامّ ؛است

اگر  است.داشته باور به آن  فیلسوف ،که قبل از استدلال گیرد صورت میاثبات درستی آن عقاید دینی 

 استهمین است که وحی جواب را داده  علّتش ،ات شوداسلامی توانسته تا این حد وارد جزئیّ یفلسفه

 ؛استدلال برای اینکه درستی آن جواب را توضیح فلسفی بدهدتدارک به کرده است شروع  فیلسوفو 

  ات شود.توانست تا این حد وارد جزئیّنمی اصلاً ا اگر جواب وحی نبود،والّ

اکثر چیزی یعنی حدّ؛ همین استماجرا  ،یعنی کمال نهایی هم ،ال مورد نظر ماؤس ی بارهدر بنابراین

مثل  .ی و مجملیک تصویر کلّ ؟ستتواند بدهد چی میانسان ایی لات فلسفی در مورد کمال نهمّأکه ت

ساختمان آن  دورنمای بعدو از ساختمانی یک عکس بگیرم  ،بسیار دوری یاز فاصله که مناست  این

 عنوان یک مهندس ساختمان بدهم و از بیاورم و به شما به ،دهدنشان میآن  ی ازرا که یک تصویر کلّ

سازی قادر نیستید شروع به ساختمان شما قطعاً .این ساختمان را بسازید]شبیه[ بخواهم که  شما

-به شما امکان ساختن ساختمان را نمی که ساختمانشده از یک  تهیّهاز دور  تصویرِچون یک  ؛کنید

 وتمام ابعاد ؛ در اختیار من قرار بدهیدهای دقیق این ساختمان را نقشهباید ید یگوشما می !دهد

باربر  ،دیوار کدام شده، نجا چه نوع ستونی ساختهآ کار رفته و هچه نوع تیرآهنی با اینج ، اینکهفضاها

 دبه من بدهی را باید ساختمان ات اینتمام جزئیّ فضاهاست. یکننده کدام دیوار، فقط تفکیک است و

 از تواند میآنچه . همین استماجرا تربیت اخلاقی هم  یدر عرصه کار شوم. به تا من بتوانم دست

و چنین تصویر  ؛است از کمال نهایی انسان یما بیاید، یک تصویر مجمل و کلّ به دست رات فلسفیتفکّ

 کند. کفایت نمیکنیم،  طلوبم ساختن انسان به شکلبه  برای اینکه ما شروع یی،یمجمل و کلّ

براساس یقین، ای که دهنده پاسخ هنیاز ما را ب در نیستقا ،کدام از این سه راهی که مطرح شد لذا هیچ

انسان  خدایی کهاینکه نیاز به یعنی نیاز به وحی و  ؛کند یتفنم دهد،ات به ما میپاسخ را با ذکر جزئیّ
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طور کامل و  بگوید که وقتی این استعدادها به ما به ،را آفریده و این استعدادها را در وجود او قرار داده

های دیگر منتفی  کدام از آن راه آید. این نیاز را هیچکلی درمیاین انسان به چه ش متوازن شکوفا شدند،

انسان کامل یعنی است  یعنی باید ببینیم خدا گفته ؛برویم سمت وحی الهی باید به یرزد. لذا ناگنکننمی

سراغ  به ،برای جستجوی پاسخ اینکه کمال نهایی انسان در چیستوقتی اتی دارد. چه خصوصیّ و ،هچ

 .که اشاره کردم است همان ،لین نکتهشویم. اوّمواجه میبا نکاتی در مورد انسان  ،رویم قرآن کریم می

ولی حقیقت انسانی و  ؛ب از جسم و روح استانسان مرکّ. روح انسانی اوستانسان، حقیقت اینکه 

ت است که یک عنصر موقّ ،بدن. سرمدی است روح است که جاودانه و .روح است ،اصلی انسان جوهر

لذا قرآن کریم آدرس کمال نهایی انسان را در روح و ؛رودشود و از بین میمرگ متلاشی می بعد از

  .وا نه در جسم ،دهدانسان می

جسم ممکن است کسی  .هماهنگی وجود ندارد الزاماً ،جسم دیگر اینکه بین کمال نهایی روح و ینکته

ن ایممکن است عکس  باشد. بسیار بیمار و کریه شا روحامّ ؛اب و سالمی داشته باشدجذّ بسیار زیبا،

در بایی نداشته باشد. زی اب وا جسم چندان جذّامّ ؛باشد اببسیار زیبا و جذّ شیعنی روح ؛باشد

ت و زیبایی ابیّفاقد جذّ ،یا هم جسم ،اب باشد و هم روحجسم زیبا و جذّهم ممکن است مواردی هم 

ا امّ ،هستند که جسمشان بسیار زیباست افرادبعضی یعنی  ؛داریمرا هاهای ایننمونهما باشد و هم روح. 

 .گذاردباقی نمی ه به زیبایی جسم اوقدر زیباست که جایی برای توجّ آن ،کنیبه روحش که نگاه می

-می را یشانا کساب بود که هرآنقدر دلربا و جذّ ؛خیلی زیبا بود شانبدن ؛یوسفاش حضرت نمونه

داریم هم  انسانیبود.  یشانمراتب زیباتر از جسم ا به ا روح یوسفامّ ؛سپردمی یشاندل به ا ،دید

چشم  با و افتدوقتی نگاهت به او میطوری که  ؛بسیار کریه شروح ولی ست؛که جسم او بسیار زیبا

خودش غرق غرور و ناز است که اب است و بسیار جذّ جسمشکه  حالی در ،یکنبه او نگاه می باطن

اوقات  ترسناک است که گاهی یعفریت و ،روحش چنان کریه ،دارمجذّابی  و ن زیباییمن بدنی به ای
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 انسانی ؛ریمرا هم دا خواهد قالب تهی کند. عکسشمی و ل نگاه به او را نداردقدرت تحمّ اصلاً انسان

در عظمت  مثل لقمان که قرآن ش بسیار جذّاب است؛ولی روح ؛اب نیستکه جسم او چندان جذّ

لقمانی که پیامبر الهی  ؛به نام لقمان استی آن یک سوره و اختصاص دادهیک سوره را  ،ت اوشخصیّ

 الب پیکری بود کهقدر  ،ابعظیم و جذّ روح بسیار زیبا وآن  ،بود. لقمان حکیم یمرد ، بلکههم نبود

انسان کامل را انسانی  ؛دهدآدرس میاو کمال نهایی انسان را در روح  ،قرآن اب نبود. بنابراینجذّ اصلاً

  .داند که روح او به کمال نهایی رسیده استمی

 یه در درون همهاستعدادش بالقوّ .قهری و جبری نیست یک امر ،کمال نهایی اینکه دوم ینکته

منوط به یک حرکت آگاهانه و اختیاری است  ،ت یافتن آنا ظهور این استعداد و فعلیّامّ ؛ها هستانسان

ای که در های آگاهانه و آزادانهیعنی انسان با انتخاب ؛دهدزندگی دنیویش انجام می که انسان در

 کند. لذا کمال نهایی درکمال نهایی را امکانپذیر می استعداد شکوفایی ،دهدزندگی دنیوی انجام می

در عالم طبیعت و  ،بروز یک انسان کامل به معنای نهایی کلمه و ا امکان ظهورامّ ؛شود کسب می دنیا

ی و ظهور تجلّ آن تر از آن است که یک انسان کامل بتواند درتر و محدوددنیا وجود ندارد. دنیا کوچک

مقایسه  آن شما خودتان را باوقتی که ها کهکشان یبا همه ،به این بزرگی یی این دنیاهمه .کند

 منتها نسبت به این فضا کوچک هستم!قدر  این ؛من وجود ندارم گویید مثل اینکه اصلاًمی د،کنی می

 شروح یک انسان، به کمال نهاییَاگر  .کوچک استطبیعت این بدن شماست که در برابر فضای عالم 

لباس  ،دی که داردهای متعدّدلیل حجاب به ،کرانگی ظاهریشبا این بی طبیعت این عالم یهمه ،برسد

 یهمهبنابراین  هفت فلک.هر  بر او،تنگ است  :. گفترود نمی انسان کامل وجودتن  ردنگی است که تَ

در عالم طبیعت انسان ولذا گرچه کمال نهایی  .است ر تنگجایی بسیا ،کامل برای یک انسان ،عالم

 امکان این در قیامت است که پذیر نیست.ندر عالم طبیعت امکا ،آنی ا ظهور و تجلّامّ شود،کسب می

چون  چرا؟ .ی کندکمال خودش را متجلّ تواند، میبه کمال نهایی رسیده که انسانیو شود پیدا می
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فضای رحم مادر چقدر ، در رحم مادر بودید شماتر هستند. وقتی از این عالم بسیار عظیم ،عوالم بعد

 ؟شدید وارد فضایی چند برابر رحم مادر ،د شدیدوقتی از رحم مادر متولّ .بود؟ یک فضای بسیار کوچک

های بیکران آسمان و این فضا شود حساب کرد؟ می اصلاً ؟ آیایعنی این عالم چند برابر رحم مادر است

فضایی  داشتیم و وارد است که ما از رحم مادر به عالم طبیعت دتولّ یک این چند برابر رحم مادر است؟

و است از رحم عالم طبیعت  ،دیک تولّ ؛داریمد دیگر در پیش رو هنوز دو تولّ .به این عظمت شدیم

خوب همین مقایسه  ،آور استحیرتچقدر بخواهید بدانید عالم برزخ عظمتش  راگ .ورود به عالم برزخ

 ،مثل نسبت دنیاست به رحم مادر. دنیا چند برابر رحم مادر است؟ برزخ ،است. نسبت برزخ به دنیا

. است از رحم عالم برزخ و ورود به قیامتتولّد  ،دوم همد تولّت. این دنیاس تر ازهمان مقدار عظیم

نسبت دنیاست  عظمت ، مثلبه دنیانسبت مثل عظمت برزخ است  ،به عالم برزخنسبت عظمت قیامت 

ها و این حجاب زا قیامت یعرصه در !چقدر عظمت داردبینید قیامت ب حالا .به رحم مادر

 ؛ی کندو تجلّ طلوعتواند  کمال انسانی میلذا آنجا حقیقت و ؛های عالم طبیعت وجود ندارد تمحدودیّ

امکان  ،در عالم طبیعت الاّ و ؛سازدرا ظاهر  شو حقیقت وجودکند ی تواند تجلّیعنی انسان کامل می

-از طریق انتخابانسان را  و شودپس کمال نهایی در دنیا کسب می .برایش وجود ندارد طلوعی و تجلّ

، ی آنو تجلّ ظهور یا عرصهامّ ؛کند های اخروی می مندی بهره مستعدّ ،و آگاهانه در دنیا های آزادانه

  است.آخرت  جهان ی عرصه

 

 الَلّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَـرَجَهم

 


